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 سوره نساء جلسه ششم

 مدا  أَوْ فَواحِدَِ    تَعدِِْلُوا  ألَاَّ خِفْتُمْ فَإِنْ رُباعَ وَ ثُلاثَ وَ  مثَنْى اءِالنِّسَ مِنَ لَكُمْ طابَ ما فاَنْكِحُوا  الْيَتامى فيِ تُقسِْطُوا ألَاَّ خِفْتُمْ نإوَ

 (3نساء: ) مَريئا  هَنيئا  فَكُلُوهُ نَفسْا  مِنْهُ ءٍ شَيْ عَنْ لَكُمْ طِبْنَ فَإِنْ نِحْلَة  صَُِقاتهِِنَّ النِّساءَ آتُوا وَ*  تَعُولُوا ألَاَّ  أَدْنى ذلِكَ أَيْمانُكُمْ مَلكََتْ

 صورتي دارد؟ ن زن بِون حجاب قبل از ازدواج چهسؤال: اگر بين نكاح و فساد حِ وسطي نِاريم آيا ديِ

گونه اسدت هده چهدره طدرف را      و در عرف اين ای برای نكاح است مقِمه؛ چون زن قبل از ازدواج جزء فساد نيست ديِنِ -

 ما نِاريمعرف ديني بلكه در قالب نكاح است. بعضي از انواع حيا هست هه در  ،سفاح نيست اين عمل در قالبتوانِ ببينِ!  مي

هه به خاطر عيدوبي منردرف    اين هم دارد، آن هم برایاستحباب  وبلكه آمِه هه خوب است بايستِ و ايستاده او را مرد ببينِ 

پس حالا نگاهي به چهره شخص  ،انِ فقط مانِه هه دبه نكنِ  هايشان را هرده ها همه صحبت چراني نيست. اين اين چشم نشود.

 هه يكسری عيوب مخفي هست! بكنِ و در نهايت اگر تراضي طرفين بود، برای اين

فهمندِ هده بدا يدك      هدا مدي   رده، بحث مفرلي است امدا هدم هدم خدانم    ها را در يك اضطرابي ب هه جامعه خانم  اين (سؤال)

ها  ها را به قالب ديني فرو ببرنِ! اين خواهنِ اين چالش نِ هه ناشي از دين هم نيست. بعضي ميا هرو شِ های بزرگي روبه چالش

اندِ.   دش به چالش هشانيِهها او را با فطرت خو با فطرت خودش پيِا هرده! آموزه هايي است هه شخص با خودش دارد،  چالش

ِ و از طرف ديگر او همسر اسدت و  ندار آنان توقعات علمي چنين و چنان  زآينِ هه ا های دانشجوی دهتری پيش من مي مخان

فكدر   زندم!  زنم، مثال فرضدي نمدي   سالش است. مطمئن باشيِ اگر مثالي مي 72مثلا   گذرد؛ دارد ميداری  سن او از سنين بچه

خواهدِ   های فطری او را به اين چالش هشدانِه. مدي   های عميق ديني او به اين چالش هشانِ! نه! گرايش يشنكنيِ هه يك گرا

 ها و آقايان هه چيست از ناحيه خانم مادر باشِ، هِي درس بخوانِ؟ هِي پول در بياورد؟ من چنِ صِ دفعه مواجهم با اين سؤال

ها دارندِ؟ در   ها اين مشكلات را نِارنِ؟ و چرا جِيِی ه قِيميهردنِ؟ چطور است ه تر زنِگي مي ها مقِاری راحت هه قِيمي

تر ارتباط بدا   دغِغه هردنِ. بي داری مي تر بچه هردنِ. راحت تر زنِگي مشترک مي ها راحت گونه است هه قِيمي تمام مقاطع اين

های ما در فضای موجود علمشان خيلدي بدالا رفتده هده      محرول يك علم جِيِ است؟ آيا خانمها داشتنِ! آيا اين دغِغه  آدم

داری چندِان   چون زنِگي در قالب غير بچده   هايي هه بچه نِارنِ ممكن است حرف مرا نفهمنِ؛ اضطرابشان اضافه شِه؟ خانم

يعني آن خِّامي هه قبلا  بودنِ الان تحت   ؛هنِ! چون برای همه چنِين خادم در خانه وجود دارد فرقي با زنِگي مجردی نمي

يا غذايي هده شدخص بدرای      چنان زحمتي نِارد، لذا الان شستن لباس آن عنوان ماشين لباسشويي، گاز و ماهروفر وجود دارد؛ 

ولي وقتي هم تبرها   ، آنزديم ای يك دفعه جارو مي چنين غذاپختني زحمتي نِارد. ما وقتي بچه نِاشتيم هفته  پزد، خودش مي

آورد. زن امروز از يدك طدرف    فهمِ زنِگي مشترک هيلو چنِ! و آن باری هه زنِگي با خودش مي شود، مي دار مي يك نفر بچه
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گويِ: دستت را بكن توی جيب خودت! تو بايِ هار هني و پول در بياوری! از  خواهِ مادر باشِ، از يك طرف جامعه به او مي مي

شونِ. يك خانم دانشجوی دهتری  مواجه مي گذارد مهِ هودک و از آن طرف با خودشان ه را ميآن طرف با نارضايتي دائم بچ

چدون محديط     خشدن باشدم؛   خواهنِ سر هلاس يك موجود جِی و هاملا  گفت: از من مي های ديني به من مي فارغ از گرايش

 ِ اری بايدِ آن لطافدت و مسدامحه را داشدته     هاری اقتضای نظم و جِيت دارد ولي اين با زنانگي من منافات دارد! من يك مقد

ای را در خدودش دامدن    بينيدِ روحيده   مي  اش اجرا هننِ، آينِ نقش جِيت را به آن شيوه مردانه باشم. آن وقت وقتي زنان مي

آيِ هده مدردش را هدم     شود يك موجود خيلي جِی! حتي مي ها را برگردانِ. مي توانِ نقش نمي  آيِ، زنِ هه وقتي خانه مي مي

خواهنِ مردانشان را هنترل مِيريتي بكنندِ.   هايي هه در آن زنان مي هنترل هنِ. برای همين يكسری اختلافات داريم در خانه

  !ای هستنِ هايي را هه خيلي مِيران جِی شما بايِ نگاه بكنيِ، پشت صحنه خانم

هايي هده بدا جدنس مخالفندِ      ن هنرپيشهگوينِ اي مي  گوييم ارتباط با جنس مخالف درست نيست، ما وقتي در دانشگاه مي

ها را برويِ نگاه بكنيِ. خود آقای علي نرديريان را تلويزيدون    چه؟ ما هاری به بحث هنرپيشگي نِاريم ولي پشت صحنه همين

خورد هه از زمره هساني است هه ازدواج قِيمي هرده. مجری  داد به عنوان يك هنرپيشه پيرِ جا افتاده و از سنش مي نشان مي

های زن در نقش همسر بازی بكنيِ و بايدِ احساسدات    هه مجبوريِ با هنرپيشه و را به چالش هشانِ و از او پرسيِ: شما از اينا

ای نِارد؟ گفت: خانم من واقعا  ناراحت است بابت اين شغلي هده دارم   خانم شما از اين باب هيچ ناراحتي  همسرانه بروز بِهيِ،

هدای غربدي را نگداه     آيِ هه ببينِ من چه جور ارتباطي دارم. شما زنِگي هنرپيشده  ها مي هها با من سر صحن حتي بعضي وقت

رود، خيلدي محبدوب    های فاسق و فاجری هستنِ ولي الان به عندوان هنرپيشده عطرشدان فدروش مدي      بكنيِ، عمِه بسيار آدم

 شود؟ نيِ چقِر دارد زمينه طلاق فراهم ميانِ و تراوير بِی دارنِ. ببي های بِی بازی هرده ها فيلم اين هستنِ ولي واقعا 

تئدوری قدرآن    در درجده اول  زندِ و  مده مدي  طها را در جای ديگری بايِ بايستيم  و ببينيم چده چيزهدايي ل   اصل اين بحث

 چون روايات بايِ به فضای قرآن عرضه شود.چيست؟ 

رهبراناصلیفمنیسم!مردان،

نيست. درست است هه ممكدن  چالش جِی زن امروز  و اينچرا ديه زن همتر از مرد است؟ چالش زن امروز اين است هه 

هنندِ و   های شداذ و ندادر مدي    است اين را پيراهن عثمان بكننِ. اولا  بحث ديه بحث قرآني نيست و بعِ در نشريات يك فرض

حواست باشِ بزندي مدادر بچده را     ،يت بودنِای جلو هرد، مادر و بچه هننِ هه مثلا  اگر ماشيني داشت حرهت مي اش مي برنامه

اش همتر است. اصلا  آن موقع چه هسي حواسش به حادثه است چه رسِ به بحث حقوقي؟ مدا داريدم وسدط     چون ديه بكشي؛ 
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بده  ها جزء حواشي است ولي زن امدروز وقتدي    درست است هه اين ها نيست! هه اصلا  مسئله آن هنيم هايي تعيين مي دعوا نرخ

 آيِ.  اين چالش به داخل خانواده مي  شود، يِه ميچالش هش

 يك بار شود. توسط مردان هِايت و رهبری و حمايت مي ترين بحث فمينيستي افراطيگويم هه  ام و بار دگر مي بارها گفته

خدودش   اصدلا  ؛ «لا يرضدي بده صداحبه   ما » هه به قول ما آخونِها  چناني از بانوان به دفاع آنشروع هردنِ در دانشگاه پسرها 

هدا حاليشدان نيسدت. آن     ها آمِنِ پيش من و گفتنِ: اصلا  اين چنين دفاعي را قبول نِارد، بعِ هه جلسه تمام شِ، گروه خانم

داننِ نيداز زن چيسدت! بعدِ     نمي گيرنِ هه مرد هستنِ و اصلا  های افراطي فمنيستي را هساني به عهِه مي وقت رهبری گروه

جا خجالت  ِ هه زن چطور بايِ زنِگي هنِ. چه جوری نبايِ زير يوغ مرد برود، آن وقت ما بايِ اينده چناني مي های آن تئوری

  (33)نساء: !تاتُنَاِقَ اتُحَالِالرّفبكشيم هه بگوييم: 

ِ  گوينِ يعني چه؟ يعندي شدما مدي    ، مييعني زن بايِ متواضع باشِ تاتُنَاِقَ اتُحَالِالرّفگويِ  وقتي قرآن مي زن بايدِ   گوييد

گوييم، خودمان فارغ از اين جريان هه نيستيم. خانم خودمان  هي گفت تو سری خور؟ ما هه اين را مي ! اصلا توسری خور باشِ

د بدا زن  پسنِد. زن توسری خور فدرق دار  هه هيچ مردی زن توسری خور را نمي ولي چيزی هه هست ايناستاد دانشگاه است! 

  هشيم آيه بخوانيم! آيِ هه ما خجالت مي گاهي جرياناتي به وجود مي ي! ولمتواضع در نظام خانوادگي

 شود؟  عقِ نكاح چگونه حاصل ميسؤال: 

هه دو نفدر   يعني اين ؛در معاملات ما يك سری معاملات معاطاتي داريم، ماننِ خريِهای روزانه، ما نكاح معاطاتي هم داريم

له حساسدي اسدت و باعدث    ئله فروج مسد ئشوهرنِ، اما به دليل اين هه مسو پس با هم زن  ،قرار است با هم زن و شوهر شونِ

آيِ اين است هه ايدن صديغه در    چه هه از روايات برمي شود و آن به همين جهت در آن صيغه خوانِه مي ،شود توليِ فرزنِ مي

گوينِ  جا مي هه علما ايناست   نهه اين اتفاق زوجيت را اعلام هردن، و اي يعني اين ؛اعلاني بوده استحقيقت يك نوع اعلام و 

همدين هده    .هننِ، و گرنه اگر دو نفر تحت همان شرايط قبول هننِ هه زن و شوهرنِ احتياط مي و در فتوا صيغه خوانِه شود

فدرق بدين    1«فَِّالد  بُرْ، ضَد كاحِالنّوَ احِفَسّال نَيْق بَرْالفَ»روايت است هه  .دهِ صيغه جنبه رسمي مياما  هافي است، پذيرفتنِ،

. پس به صورت مخفي خوانِن صيغه درسدت  ]بايِ صِای دايره زدني شنيِه شود[ است زدن سفاح و نكاح همين ضرب و دف

 . بايِ احتياط هنيم، اجازه وليّبه دليل نيست، 

 

؟یککدام؟اثباتیادفاعوطلاق،تعددزوجات
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ها و شرايط مختلف  تهمسری است، مگر در مورد ضرورتك  ،با توجه به سياق و فضای آيات به گفته شهيِ مطهری قاعِه

شدِه بده    اين فضای تضييق قاعِه در بچه، قاعِه تكثير است.مطلوب و . همسری خارج بكنِ مثل جنگ هه فضا را از قاعِه تك

)نسداء:  بدَيْنَ النِّسَداء   وَلَن تسَْتَطِيعُواْ أَن تَعدِِْلُواْ  آيه  contextانِ  رود و از آن طرف هم گفته دارد پيش مي سمت تك همسری

 توانيِ به لحاظ عاطفي بين دو همسر عِالت برقرار هنيِ.  گردد هه شما نمي به فضای عاطفي برمي (171

ها دوتاست، مثدل دفداع از    غير از دفاع از تعِد زوجات است. اين ،نكته مهم اين است هه دفاع از نظام و طرح تعِد زوجات

چون ممكن است يك زن و شوهری باشنِ هه دارنِ همِيگر را به بداد   طلاق وجود داشته باشِ،هه بايِ  يعني اين ؛طرح طلاق

تعِد و الا گوييم طرح، طرح خوبي است  اين دفاع از طلاق نيست. در مورد تعِد زوجات مياما  دهنِ، پس بايِ طلاق باشِ مي

هده   هيچ وقت به عنوان سنِ اصدلي نگفتده   و قرآن ، مگر به اقتضای زمان هه اين قابليت وجود داردستني يخوبچيز زوجات 

بايدِ   گدذارد.  هم بده گدردن قدانون نمدي     قِر بلكه زبان را ضيق هرده و آن چقِر خوب است انسان زوجات متعِد داشته باشِ!

ِ در داخدل خدانواده تمدامش هندِ و     خواهد  مدي  ؟هشانِ قِر بحث خانواده را در محاهم نمي هه آن ببينيم دين چه مذاقي دارد

در بستر ديني اين را داريم هه اگر طرف واقعا  احراز نكنِ و اطمينان عقلايي پيِا نكنِ هده در   م برسانِ.كَبه حَ قضيه را نهايت

اصلا  حرام است  م،هنعِالت را رعايت  توانم در هسوت و مسكن و حق تحريل و حقوق درماني عِالت نفسي و نِسبي، من نمي

 ازدواج دوم.

گيرد، اما زبان زباني است هه اين قابليت را دارد هه  روايات، نفقه به خوراک و پوشاک و مسكن تعلق ميدرست است هه در 

 روی حق درمان هم بيايِ و آن را جزء حقوقي قرار دهِ هه مرد بايِ تأمين بكنِ.

پذيرد و ايدن   زن نميای برای زن اول نيامِه هه قبول هنِ، تسليم شود؛ چون معلوم است هه  در مورد تعِد زوجات وظيفه

تكليف ما لا يطاق است. مقِاری اين اختلاف مال زمان نزول و امروز است؛ يعني در فضای زمان نزول احساسشان متفداوت بدا   

اش  ها؛ يعني يك مجرد، دو همسری حتي در مخيله احساس اين زمان است و احساس بزرگترها متفاوت است با احساس جوان

ای هه توانست حقدوق زن   شود. اگر هسي ثروتش زياد شِ به گونه رود فضا مقِاری متفاوت مي مي گنجِ، ولي سن هه بالا نمي

جا يك اگری وجود دارد هه الان فقط در  تحريل و ... هم برقرار هنِ. اين را برقرار هنِ و توانست عِالت را در خوابگاه، هسوت، 

ها را رعايت هنِ. و اين به اجازه  توانِ طرف اين بينم هه نمي دارم مي توانِ اتفاق بيفتِ. بنِه مشاور هستم و جوامع روستايي مي

شدود. مدا اگدر فقهدای زن      هنِ بالاخره به يك سمتي هشيِه مي علما مرتبط نيست. وقتي هسي به اين پروژه يكطرفه نگاه مي

هدای علمدي بايدِ     عه نسوان را در جنبده هه الفبای هار را هم بلِ نباشنِ. ما جام داشته باشيم و فناّن)متبحر( هم باشنِ، نه اين

 هايشان يك سويه هستنِ. پذيرم هه آقايان مقِاری در مشاوره دادن حرهتي بِهيم. من مي
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هنندِ ايدن فضدای     تواني برو عشقت را بكن و فكدر مدي   زبان قرآن زبان محِوديت است اما فضای الان اين است هه اگر مي

 ديني است. 

ام. حكايت ما حكايت آن بچه پولِار است هده بده او گفتندِ فقدرا را      فراد زن و مرد سؤال هردهام و از ا من در روستاها رفته

فهمدِ   توصيف هن! گفت: فقرا هساني هستنِ هه استخرشان هم خيلي هوچك است. راننِه ماشينشان هم فقير است. اين نمي

هنندِ، يعندي چده؟     زننِ و افطدار مدي   اين هاسه مينفر با زبان روزه، نان و يك هاسه آب و يك پياز وسط آن هه نان را به  11

در  گذارد،  مي 3های خانواده هه شبكه  چيزی هه در جامعه ما پذيرفته نيست به همه جا تعميم نِهيِ و بِانيِ خيلي از برنامه

زن روستايي ما فكر ريزد. در نتيجه  دهِ و بلكه به هم مي جا را تغيير مي هنِ و دارد فضای فرهنگي آن روستاها فتنه ايجاد مي

هنِ از روستاهای ديگر  آيِ، بايِ ظرف بشويِ و غذا درست هنِ، يا الان دختر روستايي گمان مي هنِ، وقتي مرد به خانه مي مي

 دانيِ هه طلاق به اطلاعات افراد ربط دارد.  بايِ بياينِ با او ازدواج هننِ. مي

ِ     خواهِ يك نسخه جاودانه باقي بمانِ پس اولا  مي خواهِ قرآن يك هتابي است هه مياما   ؛ای بِهدِ هده منويدات را بگويد

متعلق يعني زبان محِود هننِه را بگويِ. تهران را اداره هنِ با آن، روستاها و آفريقا را هم با آن اداره هنِ، آن وقت هر فقيهي 

افدراد هده بده مدن مراجعده      . مدثلا  در فضدای تهدران،    هر جايي است بايِ بكشِ مطلب را و تبليغي متناسب با آن فضا هنِبه 

هه  در بستر غير دينيگذارد فساد و فحشا درست شود.  البته طرح، طرح خوبي است و نميشود.  تعِد زوجات رد ميهننِ،  مي

هه تعدِد   يعني تئوری رقيب ؛دارد، هزار تا بِترش را دارد  bitreayتعِد زوجات را نِاريم اما به جايش  تئوری رقيب است،

خياندت اسدت. بايدِ ببينديم هده چده       فضدای  در آن هاملا  هنِ هه  مي ای را حاهم تئوریدانِ به جايش  زوجات را خيلي بِ مي

اگر زماني تعِاد  بهترين تئوری طرح تعِد زوجات استوييم گ نِاشته باشِ برای همين است هه مي bugای بِهيم هه  تئوری

شونِ. مگر اين جامعه چقِر مرد  مرد هشته مي 722در جامعه مِينه در جنگ  مثلا  ها بالا رفت و تعِاد آقايان پايين آمِ خانم

داندم   اين قابليت وجود داشته باشِ هه زنان را تحت سرپرستي بگيرنِ. الان از مشكلات زنان مطلقه در جامعه نمدي  بايِدارد؟ 

هدا وارد   هندِ هده خيلدي از ايدن     داريِ؟ هه غير از مشكل مسكن و  ... فشار زيادی روی فضای فرهنگي ايجاد ميچقِر اطلاع 

هه دنيا را جدواب  ای باشِ هه نه فقط تهران  شونِ. خوب اين نياز به همسر دارد و نياز جنسي دارد! بايِ قاعِه فضای فحشا مي

بسدط  قدب  و  قابليدت   اسدت و هنِ هه متناسب با فضای فرهنگي جهان  ميقرآن يك زبان بسيار دقيقي را انتخاب  لذا دهِ و

 . دارد
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دیدقرآنبهپروژهازدواج

، يعني ساده سازی فضای ازدواج. اين فضای گره هدردن دو  ساده انگاریاست نه ساده سازی يكي از هارهايي هه دين دارد 

اگدر مدا بده هدم     ِ هده  هند  قرآن اصلا  پروژه ازدواج را در اين فضا نگاه نمدي  ،نفر به همِيگر يعني ما دوتا برای هم خلق شِيم

بِانيِ هه هر چه قِر دو نفر را به هم گره  .آورنِ هنيم و بعِش هم يك فضای رمانتيك به وجود مي نرسيِيم هرگز ازدواج نمي

جوری نيست هه فقدط   ولي اين ،م به همسرگويِ هه من نياز دار گونه مي زبان قرآن اين .خورد حالشان از هم به هم مي ،ِشون

حضدرت علدي)ع( و    ،شود يت هم هه ميوفمن و هفو من باشِ، آن وقت بحث ه توانِ همسر مي است هه در عالم فر استيك ن

ائمده ديگدر    پس امام حسن چده؟  ، بود فاطمه)س( هفو نِاشت و برعكسزننِ هه اگر علي)ع( ن حضرت فاطمه)س( را مثال مي

 چه؟

چده  ة مَد لِعَمُ يرُة غَمَالِعَ تِنْأ گفته شِه ها هفو نِارنِ، در مورد حضرت زينب)س( هه اصلا  اين .اصلا  بحث هفو نيستها  اين

دهندِ هده دارای    طدوری دارندِ فضدای ازدواج را نشدان مدي     الان توانِ هفو ايشان باشِ آيدا عبدِ ا ؟ پدس ببينيدِ      هسي مي

بدرای بچده    ، تا به نتيجه برسيِ!ال بايِ بكنيِؤمثلا  شما برای خواستگاری هلي س ؛است در تمام شئون های بسياری پيچيِگي

جلِ هتاب  53 گفت:  شناس معروف به من مي يك روان .بابت تربيت فرزنِ همين طور يا ،داری بايِ چنِين جلِ هتاب بخوانيِ

 هنِ! ينيِ چه اضطرابي توليِ ميدانم تربيت فرزنِ يعني چه! بب ام، اما هنوز نمي راجع به تربيت فرزنِ نوشته

يدك   هردندِ و...؟  ها چه طور بِون هتداب ازدواج مدي   ال اين است هه قِيميؤس هنِ؟ مي نگاه دين هم آيا در اين فضا دارد

 یدار فطدری هدم بچده    هردندِ و  هدا فطدری ازدواج مدي    اين اسدت هده آن  هنم و آن  ه من بعِا  پيگيری ميعمِه دارد هجواب 

مشدكلات روحدي هده بچده در      مانِ هه چه طور بچه را بزرگ هنِ و مي ،خواهِ يك بچه داشته باشِ رف ميالان ط هردنِ. مي

  ِ!زنِ هه اين بچه را چه هار هن تو سرش مي دائم شود سنين بالا دچار مي

مشکلاتتکفرزندها

ها در  بچه ؟شود باعث يك سری مشكلات مي یتك فرزنِهرديم هه چرا  ما وقتي بچه اولمان به دنيا آمِ دقيقا  استشمام مي

آمدوزش فطدری   ديِن مجامعت حيوانات يك  اب دارنِ وتربيت فطری شونِ.  به صورت فطری چنِ تايي با هم بزرگ ميروستا 

در ها  داننِ مجامعت يعني چه؟ و اين های ما نمي . الان بچههه خودشان مرتكب خلاف شونِ بِون اين ،بيننِ متعادل ميجنسي 

هدای   هدای بدزرگ را بدرای تربيدت بچده      بچه ،طور طبيعي يك مادر هه چنِ فرزنِ دارد به در روستا شِه.گذاشته متن فطرت 

دارد بچه بزرگ  خودش عملا  وبينِ  آموزش ميبچه هه  هنِ برای اين اين يك رونِ طبيعي درست مي گيرد و هوچك به هار مي
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هه با داداش بزرگ چه طوری حرف بزندِ و بدا داداش هدوچكش چده جدوری       گيرد مي دو نوع مناسبات اجتماعي را ياهنِ  مي

 حرف بزنِ.

هرچه قِرهم هه شما بخواهيِ يا نخواهيِ نگداه   ها معطوف اوست و هه همه نگاه شود قلِر مي ،شود اما وقتي تك فرزنِ مي

به او   ،شود اشِ خب او هم مري  ميديگر هم ب بچه شود اما وقتي يك اوست هه فقط مري  مي به اين يك نفر معطوف است.

 و بايِ از برج عاجش پايين بيايِ. گويي نِو بچه مري  است! مي

زباندینوزبانعلمدرتربیت

در شدبهات پيچيدِه هفدار وقتدي وارد     قرآن حتدي   است.زبان ساده دين  ببينيم، چيزهايي هه بايِ پيگيری هنيم، يكي از 

نه اين هه در همه جزئيات  .هنِ را نقِ ميلبّ مطلب هنِ وآن  لبّ مطلبي درست مي زنِ و هايش را مي شود به قِری پيرايه مي

ِ   له ازدواجئدر مسد  اين زبان قرآن است. برد، ها نمي قِر طرف را در پيچيِگي آن رود.ب ها آن هدم دقيقدا  پيداده     و تربيدت فرزند

 نبايِ حرف بزنِ؟! نِفرز ی تربيت در مقوله . آيادين اصلا  آمِه هه تربيت هنِ شود. مي

آن اصول وقتي رعايت شدود، شدِه وگرنده شدما      انِ. روايات هم گفته تربيت فرزنِ چنِ اصول محوری دارد هه قرآن گفته،

ها انحراف از مسير اصدلي   اينگوينِ دهوراسيون اتاق برای تربيت ديني چگونه بايِ باشِ؟  مثلا  مي شود. هتاب هم بخوانيِ نمي

شدما خدودت رعايدت     يك سری اصول محوری دارد. قِر پيچيِگي نِارد. اين! ای نيست تربيت فرزنِ هار پيچيِهقِر  اين است.

مدن هده گدره     هندِ.  نشود هم خب بچه برای خود اراده دارد وهاری را هه بخواهدِ مدي   شود. هن بچه بايِ تربيتي هه شود مي

تعاليم دين را خوانِ.  اش هه ليلي و مجنون نمي ! نوح برای بچهدههه به بچه گره نخور من شقاوت سعادت و !ام ام به بچه نخورده

پس  (،هذاّب) شود جعفر طرّار طيار و يكي مي جعفريكي مي شود )ع( يا فرزنِ امام هادی، فرزنِ نوح تربيت نشِ گفت ولي مي

هندِ   به بچه توصديه مدي   گويِ، خودش دروغ مي . طرفِببين پِر و مادر را به هم  احترام .ثر استؤاراده شخص هم م جوهر و

  شود. استخراج مي روايات هم از محوری دارد ههاصول يك سری پس  !دروغ نگو

شود هه همه  علوم به قِری دارد پيچيِه مي است.پيچيِگي علوم همين  ،افتِ يكي از اشتباهات هه دارد در علوم اتفاق مي

هه شما بايِ چنان در  فتگ ميمعروف شناس  يك روان .گيرنِ طراب ميها جلو رونِ و فقط اض اين پيچيِگيتمام  تواننِ با  نمي

تحقيق هنيِ. اين فضدايي   و مانلبليط بگيريِ برويِ آ ،مان داردلدر آ تحقيق هنيِ هه حتي اگر دوستاني مثلا  خواستگارمورد 

هدا   افتِ! خيلي حالا ببينيِ چه اتفاقي مي دهِ. دارد اين فضا را رواج مي ،هايي هه پيِا هرده شناس ما طبق آموزه است هه روان

 چنين شرايطي دارنِ.
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ن های اصدلي هجاسدت و الان مدا را بده چده مرديبتي انِاختندِ. هدي؟ همدي          فهميِ هه چالش شويِ تازه مي ار د وقتي بچه

از  فكر ديني ببرد، ! برای همين اگر هسي اسم بنِه را به نام روشنهه عهِه دار راهنمايي هستنِ همين هساني ،دانشمنِان علوم

لا يُعْبَدؤ  »آور ولدي   تعجب شود؛ شنيِه نمي 7وارخُچون گاهي از اين گوساله سامری جز بانگ   گيرد؛ اين اسم روشنفكر لجم مي

 هننِ با همين علوم؟ ه نميدارمگر دنيا را اهه  است شاهِش هم همين)به درد نخور(. « بها

تر شِ؟ جامعه به سدمت تعدالي   بهها همتر شِ؟ تربيت فرزنِ  بهتر شِه؟ طلاقخانواده چه شِه؟ خانواده با اين علوم خب! 

ضدرورت   جدا  مرا از اسدم روشدنفكر متنفدر هدرده. ايدن      سبت به علوم انساني پيِا هرديم،ن هه ما ای شيفتگيپيش رفت؟ و اين 

هده خجالدت    بِون اين قرآن. بازگشت به معارف دين است. معارف ناب هه بايِ در قرآن و روايات يافت شود علي الخروص در

 طرح قرآن، بهترين طرح است. :ميبكشيم بايِ بگوي

 گوييم چقِر فقير! گوييِ بازخوردش اين نيست هه بگوييم چقِر فطری! بلكه مي چيزهايي هه شما درباره روستا ميسؤال: 

 بالاخره يك رشِهايي را زنان تهراني دارنِ. 

های تهراني فرهنگشان از زنان روستايي بالاتر است. آيا چدون يدك زن تهراندي     من اصلا  در نورم قائل به اين نيستم هه زن

فرهنگدي اسدت؟ مدن بده      های قلنبه سلنبه بزنِ پس آدم با فرهنگي است؟ و هسي هه يك تواضعي دارد آدم بي توانِ حرف مي

فرهندگ   خواهِ باشِ! ده تا دهترا هم بگيدرد، بدي   فرهنگ! وگرنه حالا هر چه ميگويم آدم با  هسي هه با قرآن مأنوس باشِ مي

ها بنِ  . حيات ما به اين آموزههنِ های قرآن احياء مي آموزه ؛(73)انفال:  إِذَا دعَاَهُم لِماَ يُحْيِيكُمْگويِ:  است. برای همين قرآن مي

هدا داده شدِه و سدطع معدارفي هدم هده        يي هه در شهر بده آن ها های شهری به دليل آموزه خانم وگرنه ممات است، اما است

باديده   .در قرآن نهي شِه هم نشيني هباديموعظه پذيرتر هم هستنِ،. از طرفي  و مقِاری بالاترنِ جهت فرهنگي ازفهمنِ،  مي

بده الان اسدت و   ، اما يك فرهنگ متعلق نهي شِه ،ه بشود تبليغ دين را هردنشيني و روستا نشيني خارج از فضای فرهنگي ه

توانيم يك فضای  توان توليِ هرد؟ آيا مي شود آن را توليِ هرد. چه فضای فرهنگي را مي يك فضای فرهنگي هم هست هه مي

گدويم:   فرهنگي خاصي را توليِ هنيم؟ فضای فرهنگي الان ما در تهران، تاب تحمل تعِد زوجات را نِارد. من الان به افراد مي

هنِ هه شما عدِالت را   هنِ. هاری مي هنِ. آبروريزی مي هني؛ چون خانمت سر به اعتراض بلنِ مي داری خودت را بِبخت مي

هه جامعه به  اما اين اساسا  فتوا دادن هار مشكلي است، تواني برقرار بكني؛ پس اين هار را نكن! ما در مقام فتوا هم نيستيم. نمي

گداهي بده    .چه چيزهدايي بايدِ جدايگزين بشدود      ي بايِ حذف شود؟هاي لحاظ فرهنگي بايِ به چه نقاطي برسِ؟ چه حساسيت

 ها با هم متفاوت است. و اين خواهيم يك فضای فرهنگي توليِ هنيم پردازيم و گاهي مي فضای الان مي
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مهریهیاوثیقه؟

و اصلا   است ست، فضای دادن و پرداختن مهرهنِ و اصلا   فضای مهر آن فضا قرآن تأييِ مي ،مهر سئلهيك چيزی هه در م

شباهت نِارد، اصلا   دادنِ. اين فضای مهری هه ما الان در آن هستيم اصلا  به آن فضا مهر را مي ازدواج جوری بوده هه قبل اين

يعني داريم از طرف وثيقده   ؛است وثيقههنيم ايجاد  شِه، هاری هه الان ما داريم ميلفظ آن مهر نيست و اصلا  خلط  ،اين مهر

ما از يدك   هسي مهر خانمش را بِهِ. فضای عمومي اين است هه ست ههنيعبارتي چون هه فضای عمومي اين ه ب ؛گيريم مي

 چدك تضدميني   شود بعِ يدك   يعني يك پولي گذاشته مي هنيم ای دريافت بكنيم ماننِ هاری هه در بازار مي پسری يك وثيقه

به اجرا اين چك  ،ِپول شرد هه اگر طرف منكر ولي تاريخ نِا ،هه مبلغ دارد، امضاء دارد چيزی است ، چك تضميني گيريم مي

هسدي   گيرد و اصلا  اگدر  نمي چيزیهسي از هسي يعني  ؛افتِ اين چيزی است هه در مهر الان دارد اتفاق مي .شود گذاشته مي

چده   خدب ايدن   !اجدرا بگدذارد   چك راهمين جوری هه طرف  استمثل اين  ؛انجام داده بِ و منفيمطالبه هم هنِ تقريبا  هار 

  !هار بِی است جوری در عرف بازار،

در  ،اين مهر اصلا  مهر نيست، فقط اسمش مهر است و از نظر فقهي مهر است عوض شِه است. مفهوم و ماهيت مهر تقريبا 

تقريبا  مثل خريدِهای عروسدي اسدت هده دامداد بدرای        ،هنِ بعِا  با همسرشان هستنِد حالي هه مهر اين چنين است هه مي

اما چيزی هه ما الان داريدم وثيقده    ،آيِ، اين مهر است دهِ و بعِ به عقِ نكاح در مي خرد، آن مهر است هه اول مي مي سعرو

همدان    ،شدود  چك به اجرا گذاشدته مدي   عنِالمخاصمهگذاريم اجرا؟ برای مخاصمه يعني  است هه ما چه موقع اين چك را مي

 هاری هه در بازار هست.

گويِ هه آن يك چيزی است و اين  نظر دين راجع به مهر چيست؟ نظر دين راجع به هِام مهر؟ آن مهری هه دين ميحالا 

بايِ نتايج شرعي و طبيعا  هر خلاقيت و ابتكاری از جانب خودمان،  .قيت و ابتكار است از طرف خودمانيك هاری است هه خلا

ای هده   منتهدا ايدن وثيقده    ،خواهيم وثيقه بگيريم بريم، مي شود. اشكال نِارد ما يك خلاقيت داريم به هار مي اش بررسي يفعر

يعني اگر شارع  ؛ستاهر خلاقيتي عِم ردع شارع  هلا  آورد. ي به بار ميفچه نتايج شرعي و عر گيريم هلا  بايِ ببينيم داريم مي

در اين هه ما بخواهيم يدك خلاقيتدي بده هدار ببدريم و يدك چيدز جِيدِ راه         ردع نكنِ و طرد نكنِ مورد پذيرش است ولكن 

هايي را هه در اين زمينه به  ينتضمفلان و مهر بالا چه و  هه مهر هم ها هه قائلنِ به اين بايِ تبعاتش را ببينيم، بعضي ،بينِازيم

اين هاری اسدت هده خودمدان     .نِاردچون ارتباطي به دين ؛ ها را به دين نسبت نِهنِ خواهنِ نسبت دهنِ، لطفا  اين دين مي

 !هنيم و خلاقيت خودمان است مي
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تضدمين   ؟شما اگر بخواهيِ ببينيِ هارهرد مهر در دين چيسدت، شدما ببينيدِ هدارهرد خريدِهای عروسدي الان چيسدت       

آيِ؟ حال ما آن را تبِيل  رمي؟ چه هاری از دست آن بخواهيِ با آن يك زنِگي را مستحكم بكنيِ مي آيا ؟استحكام زنِگيست

گوينِ مهر پايين باعدث طدلاق    ها مي بعضي؟ فتِممكن است بيچه اتفاقاتي  ،های ما در اين خلاقيت ببينيم ،هنيم به وثيقه مي

مهرهای بدالا هده   هنِ،  مهرهای بالا توليِ طلاق مي اتفاقا  شود، اين گاهي ديِه شِه، از آن طرف بيش از اين ديِه شِه هه مي

مهدر خدانم چقدِر     وقتي به تيپ و تار هم زدندِ،   ها نيست! های خوشي هه بحث اين وثيقه چون در وقت  ؛حكم وثيقه است در

انگيز هست بدرای طرفدي هده شداهي هدم از زندِگي        ميليون. قبول بفرماييِ هه مقِاری وسوسه 122سكه يعني  522است؟ 

 نيست.  خودش است، باعث جِايي بشود! اين بحث الان اصلا  قرآني

هندِ؟   ها هارهای پيمايشي بكننِ، آمار بگيرنِ، ببيننِ مهرهای بالا چه اتفاقاتي را دارد توليِ مي شناس بنشيننِ همه جامعه

 522خواهدِ   ه؛ چون هِام مردی ميِشهای وحشتناک  مهرهای بالا باعث طلاقانِ و فهميِنِ هه  هه اين هار را هرده هما اين

 تواندِ بِهدِ، اقدِام بده     خواسته چه هار هنِ؟ حالا هه بايِ بِهِ، نمدي  ده و حاليش نبوده هه ميسكه بِهِ؟ آن موقع گرم بو

ِ  جانم آزاد! در نتيجه همسرش را به قِری اذيت مدي   ؛ يعني مهرم حلال،هنِ های خلع و مبارات مي طلاق زن طدلاق  هده   هند

 در اين فضدا  هه (771)بقره: أَوْ تسَْرِيعٌ بإِِحسَْانٍ، يا (731)بقره:  رُوفٍسَرِّحُوهُنَّ بمَِعْفرمايِ  هه مي اين با فضای قرآنيخلعي بگيرد و 

 ها بالاتر از يك عِدی را ديگر قانون پيگيری نكنِ!  برنِ به مجلس هه مهريه برای همين دارنِ قانون مي افتِ. اين اتفاق نمي

بده بعدِ، ابدواب     732از صدفحات   71جلدِ   وسدائل الشديعه  ت از اروايد خوانم تا فضدای مهدر روشدن شدود.      چنِ روايت مي

چه هه  آن ؛اسِاضَي عَن النّما تَرَ فرمودنِ: "مهر چيست؟"ال شِ ؤسو؟ ا هُ: مَرِهْن المَعَ تُلْئَسَادق)ع( : از امام صها( )مهريهالمهور

 آن مهر است. ،رضايت طرفين باشِ هر چقِر به آن تراضي هننِ و

در مهرهدايي بدوده هده زندي      دهدِ.  و فضای آن موقع را هم نشان مي صحيع استاز صِر اسلام روايت است و سنِش هم 

؟ دهدي  گفتنِ هي حاضر است؟ مردی گفته من، آن وقت پرسيِنِ چه به او مي !مرا شوهر بِه ؛ينِزوّجْ: گفتهبه پيامبر  مسجِ

سنِ هي حاضر اسدت بدا   رپ باز پيغمبر مي و !شود شود، بِون هيچ چيز هه نمي نمي جوری ؛ اينلاگفته هيچ چيز نِارم، گفتنِ: 

آيدا   ؛ئا يْشَ رآنِن القُمِ أ تّحسِْنُ :پرسنِ شود و بعِ مي هنِ غير از همان مرد، دفعه سوم مي اين زن ازدواج هنِ؟ هسي اقِام نمي

مهدرش همدين ايدن     ؛اها إيّهَتعَُلّمَلِ رآنِن القُا تُحسِْنُ مِلي مَا عَهَكَقِ زَوجّّتُ: فرماينِ گويِ بله، مي چيزی بلِی؟ ميخوب قرآن از 

تعلدق   عدين ه بد يعني غير از اين هده مهدر    ؛گيرد هم تعلق مي منفعتبه مهر  شود هه است هه قرآن به او ياد بِهي؛ معلوم مي

 گيرد، اين چيزی است هه ما داريم و براساس آن هم فتوا داريم. گيرد، به منفعت هم تعلق مي مي
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من دوست نِارم تو با ايدن زن رابطده داشدته     ؛سُورَهال حَتّي يعَُلّمهَاَ لهاَخُِْيَ أنْ بَّما أحِ: هردنِ ههبعِ حضرت اين را تأهيِ 

اين فضايي است هده از ايدن روايدت     !بگيریذمه  هه بر نه اين ،بعِ رابطه داشته باشي ،سوره را ياد دهياول باشي مگر اين هه 

؛ اگر مردی زني را تزوج هرد بدا او  ئا يْا شَهَلَ وعَسُيَي تَحَ جٌرْفَ هُلُّ لَحِلا يَفَاذا تَزَوَّجَ الرجَّّل المرأ َ  :گويِ بعِ مي شود و فهميِه مي

 .شود چيزی داده كهه بايِ ي يعني اين ِيك چيزی به او بِه هه چيزی به او بِهِ توانِ مجامعت هنِ مگر اين نمي

نظردینراجعبهمهرالسنه

در فضايي هه  ؛)مهر در فضای خودش ن چه نظری داردپايين آ درباره حِ بالا ودين  اصلا  چقِر است ومهر السنه اين هه 

يعني خاصيّتا  مهدر اسدت    ؛يعني از نظر حقوقي مهر است ؛الان مهر ما يك بام و دو هوا شِه (باشِ هه بر ذمه ، نه ايندهنِ مي

هدزار تومدان    322، 722چيزی حِود  ؛معرفي شِه نقره،سكه  522مهر السنه  و بر ذمه گرفته شِه. ولي شرايط مهر را نِارد

 هده حتدي   اين چيزيست هه به عنوان مهرالسنه معرفي شدِه  معَوزنا ؟ قال: نَ :تُلْقُوَهَان ذلك خمَْسَ مِأ ِ دِرهَمٍ و آمِه هه الان 

 اين است از طرفي در فضای روايات داريم .همدر 32 ؛ما هَرْدِ نَاثيِلَثَ یوَسْتَ  داريم !همتر از اين بوده حضرت فاطمه)س( مهريه

وَالِّابَدةِ    ِرأي المَد فِد  ؛هِلاثَد في ثَ مٌؤشُ :ابي عبِا  فرمودنِ و است زن يشومنشانه  خيلي بِ است هه زن مهرش بالا باشِ و هه

 !زوجش هم از او ناراضي باشِ اين است هه مهرش بالا باشِ و شومي زن در ؛اهَوجَزَ وقُعقُوَ مهَْرها فكثر ِ المرأ ِ مُؤأما شُف وَالِّارِ؛

چراهده عدِاوت ايجداد     ؛ِاو  عَد  كدونُ تَفَ مهرهای زنان را بالا نگيريِ ؛اءِسَالنّ ورِهُمُوا بِلّاغَلا تُ گوينِ: از طرفي رواياتي داريم هه مي

 هنِ. مي

حالا بروم بدرای    اگر من مهر خانم را دادم، !های مالي ديگر بگيريم نه تضمينها را از جای  تضمينما بايِ آيِ هه  به نظر مي

درهم هم گفته  522اين دارد؟ با چه وزاني بايِ تضمين انجام شود؟  خودم بگردم! چه تضميني هست هه اين زنِگي را نگه مي

ِ بب متحدول توانِ اين باشِ هه احكامش را در موضوعات  نميشريعت جاودان ببينيِ اساسا  مرام يك  شِه، ، هميشده مدا در   دند

را نگده   مفهدوم ولدي   ،شود ش متحول ميمراديقبنِد هه آن موضوع  شريعت اين را داريم هه خِاونِ حكم را در موضوعي مي

دين ببينِ هه مهدر  است. اين گونه نيست هه يك حالت دگمي در مهر هم آن چيزی هه خوب است نگه داشته شود  .دارد مي

بينيِ طدرف در   مي !خيلي خيلي پايين باشِ ،هم باشِ ای واقعا  هعشايِ اين مهرالسنه در بستر يك جام !يعني مهرالسنه ؛السنه

هنندِ   فقها مدي بعضي از را  رخوردهمين ب .اين نيست! ههزار تومان شِ 72ماشين ده ميليوني نشسته و حالا مهرالسنه معادل 

مهرالسدنه    آيينه و شمعِان، خواننِ: يك جلِ هلام ا  مجيِ،  در صيغه عقِ ميشود هه  يمنا  و تبرها ، اين ميد تشو ميمهر هه 

اسدنِ، پدول ارزش آن   نش شود، اصلا  گاهي اوقات فقها پول را نمدي  ي ميد مال  برخورد بِ با بحث پوليسكه بهار آزادی!  522و 
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الان  جا من حرف دارم( نرخ برابری طلا و نقره فدرق داشدته امدا    )در اينمتفاوت بودهها  نرخ برابریهه  و اينپول است نه هاغذ، 

ِ    فلذا پيشنهاد دين ،خيلي فرقش بيشتر شِه اگدر   سدكه نقدره،   522گويدِ   ديدن مدي   هده  اين نيست و آن را بده ديدن نبنِيد

اگدر مهدر    .هنِ بيان ميشرايط روز و های جامعه  عرف و هم را گويِ هم، دين فقط مي خواهيِ ديني و فاطمي ازدواج بكنيِ مي

اش آن قِر سنگين نباشدِ هده    ذمه ،رديگ و اگر طرف به ذمه مي هه ازدواج انجام شود ؛ برای اينآيِ هم باشِ دين خوشش مي

هيچ صدِاقتي ندِارد، از طرفدي    مهرهای بالا يعني  ؛مساوی با نِادن باشِ و اصلا  از اسم صِاق )يعني مايه صِاقت( تهي شود

إنّي لَأهْرَهُ أنْ يَكونَ المهَْرُ أقَلَّ مدن عشََدرَ ِ    :هرده، روايت داريم هه حضرت علي )ع( فرمودنِنهي  مهرهای خيلي هم را باز دين

چدون شدبيه پدول دادن بابدت فحشدا       ؛لِأنْ لايشُدْبِهُ مهَْدرَ البغَِديّ   چرا؟  !آيِ تر بِم مي پايين درهم 12 همهرياز من اصلا  ؛ دَرَاهِمِ

بدا   اش به عهِه شرايط و عدرف اسدت.   خوب نيست، مهر بايِ هم باشِ حالا همخيلي بالا و خيلي پايين شود، پس مهرهای  مي

پرسنِ اگر همه چيز جفت و جور است و فقدط   شود! مي توجه به فضاهايي هه وجود دارد. از بنِه هم نپرسيِ هه هم چقِر مي

ام هه جدواب ايدن سدؤال را چده جدوری بدِهم! چدون         اشكال سر مهر است چه هنيم؟ من واقعا  خودم هه مشاور هستم، مانِه

رود. همين هساني هه عقِشان را در آسمان هفتم بسدته   ر طلاق دارد بالا ميهای اصلي زنِگي به هم خورده است! آما تضمين

خواهنِ قضاوت  گيرنِ. بايِ فضای فرهنگي را تغيير داد. هساني هه با سه چهار جلسه مي رونِ طلاق مي راحت دارنِ مي  بودنِ،

و الا همه چيزش  طلبِ ه بحث ميجلس 22-62هننِ، مطلبي هه حِاقل  هننِ هه پك دين چيست؟ دارنِ قضاوت عجولانه مي

 ها مهر نِارنِ، اما طلاق دارنِ مثل آب خوردن! شود. مثلا  الان خارجي خراب مي

 

                                                           

 .231، حِيث 725، ص 7ج . الجعفريات،  1

و قوم  (132أَلمَْ يَرَوْاْ أَنَّهُ لاَ يُكَلِّمُهُمْ وَلاَ يَهِِْيهمِْ سَبِيل ا اتَّخذَُوهُ وَهاَنُواْ ظاَلِمِينَ )اعراف:  خُوَارٌ. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسىَ مِن بَعِِْهِ مِنْ حُلِيِّهمِْ عِجْل ا جَسًَِا لَّهُ  7

داشت آيا نِيِنِ هه آن ]گوساله[ با ايشان سخن صِاى گاو اى براى خود ساختنِ هه  لهموسى پس از ]عزيمت[ او از زيورهاى خود مجسمه گوسا

 .نمايِ آن را ]به پرستش[ گرفتنِ و ستمكار بودنِ ها نمى گويِ و راهى بِان نمى


